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دكتر سيد احمد زرهاني

سرمقاله

ةً وَاحِدَةً وَأَناَ  تُكُمْ أُمَّ ــيم مى شود. قرآن مجيد مى فرمايد: «إِنَّ هَذِهِ أُمَّ ــلمانان در ذيل عنوان امت واحده ترس هويت اجتماعى مس
ــت. وقتى  ــتى و مظهر توحيد عملى اس رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ»؛(1) واحده بودن امت، پرتوى از واحد بودن االله و تجلى گاه يكتاپرس
مسلمانان عالم در برابر اوامر و نواهى خداى يكتا تسليم شوند و او را بپرستند و معشوق و مطلوب مشترك داشته باشند، با 
ــابه برخوردار مى شوند. هرچند مسلمين به خدا تقرب بيشتر پيدا  ــاس يگانگى مى كنند و از جاذبه ها و دافعه هاى مش هم احس
ــبت از موريانه شرك خفى و تفرقه ايمن تر مى گردند و  ــود، به همان نس ــن تر ش كنند و ظاهر و باطن آنان از نور خداوند روش
ــلامى متصور شد و اين دو  ــبتى بين تقرب به خدا و تقريب پيروان مذاهب اس ــوند. از اين رو مى توان نس خلل ناپذيرتر مى ش
ــكى براى تفرق نمى باشند بلكه نشانه هايى  ــت. از ديدگاه قرآن مجيد اختلافات طبيعى مستمس را لازم و ملزوم يكديگر دانس
ــبحان مى فرمايد: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً  ــناخت آدميان به شمار مى آيند. خداوند س براى ش
َ عَلِيمٌ خَبِيرٌ»؛(2) اين آيه شريفه نشان مى دهد كه افتخار به رنگ و نژاد و قوم  ِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ االلهَّ وَقَبَائلَِ لتَِعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ االلهَّ

و مليت، ارزشى ندارد و ملاك برترى، خدا ترسى است.  
خداوند حكيم نه تنها هيچ گونه خصومت و تفرقه اى را بين مسلمانان به رسميت نمى شناسد بلكه با صراحت، مؤمنان به خدا 
ــبب نزول رحمت الهى  ــنخ تقوى و مس را برادران يكديگر مى داند و اصلاح ذات البين را ضرورى قلمداد مى كند و آن را از س
ــى حفظ شاكله  َ لعََلَّكُمْ تُرْحَمُونَ»؛(3) عنصر اساس ــمارد و مى فرمايد: «إِنَّمَا المُْؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بيَْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا االلهَّ مى ش
ــت. پيامبراكرم(ص) كه اسوه جاودانه امت واحده است، در  ــلامى و عمل به اقتضاى برادرى اس امت واحده، همانا اخوت اس
دوران حيات طيبه خود، اين پيوند اخوت را برقرار كرد و به مسلمانان صدر اسلام آيين برادرى را تعليم داد. خداوند متعال 
براى حفظ انسجام امت واحده در قرآن مجيد راه كارهاى گوناگونى نشان داده است. از جمله مى فرمايد: «وَلاَ تَكُونوُا كَالَّذِينَ 
نَاتُ وَأُولئَِكَ لهَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ»؛(4) كدام بينات بالاتر از قرآن مجيد و سنت رسول خداست  قُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَهُمُ البَْيِّ تَفَرَّ
ــلمان و مصلحان دينى و متفكران اسلامى از نداى وحدت آفرين اسلام آگاهى  ــار از آداب اتحاد است؟ علماى مس كه سرش
دارند و مردم را به همبستگى فرامى خوانند اما چه شده است كه در گوشه و كنار جهان اسلام هنوز هم عده اى بر طبل تفرقه 
مى كوبند و راه را براى برادركشى و سلطه استعمارگران هموار مى سازند؟ آيا دستورى براى تفرقه بعد از دريافت بينات دارند؟ 
با كدام حجت و دليل عقلى و نقلى، خود و ديگران را در مهلكه مى اندازند؟ قرآن مجيد تفرقه را تشبيه به پرتگاه گودال آتش 
مى كند. به راستى امروز برخى از مسلمانان كه گرفتار فتنه جنگهاى مذهبى با يكديگر شده اند، در پرتگاه گودال آتش و «...

امت اسلامى: 
از تنوع تا فرقه گرايى
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ــر نمى برند؟ در معادلات قرآنى اگر به يك سر معادله بى توجهى شود،  ــفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ...»(5) به س عَلَى شَ
ــر معادله عمل گردد، مردم از مزاياى سر  ــود و اگر به يك س ــر ديگر معادله دامن گير مردم مى ش تبعات س
ــنت الهى است و به منزله قانون آفرينش در تار و پود تمدنها جارى  ــوند. اين س ديگر معادله بهره مند مى ش
تْ أَقْدَامَكُمْ»؛(7) شرط  َ...»(6) يك سر معادله است و سر ديگر آن «...يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّ است. «...إِنْ تَنْصُرُوا االلهَّ
ــنت حاكم بر حركت تاريخ است.  ــرط در اين معادلات قطعى و نمودار حكمت بالغه الهى و س و جواب ش
اعتصام بحبل االله و اجتناب از تفرقه، مقدمه و مطلع پيوند دلها و نجات از پرتگاه گودال آتش است. وقتى 
ــوند، آتش انفجار و انتحار به جان آنان مى افتد و  ــلمين متفرق مى ش ــود و گروهى از مس اولى ترك مى ش
ــتعمار غدار از اين آتش افروزى سود سرشار مى برد. زبان گفتگوى مسلمين در امت واحده زبان آتش  اس
ــلمانان بر يكديگر دارند، امر به معروف  ــتى است. به سبب ولايتى كه مس ــت بلكه زبان ولايت و دوس نيس
ــتوانه حفظ  ــم مى پردازند. يكى از منهيات قرآن مجيد به عنوان پش ــاد ه ــى از منكر مى كنند و به ارش و نه
َ وَرَسُولهَُ  سلامت و وجاهت امت واحده دورى گزيدن از تنازع است. خداوند عليم مى فرمايد: «وَأَطِيعُوا االلهَّ
ابِرِينَ»(8) امروزه كه استعمارگران با شيوه هاى  َ مَعَ الصَّ ــلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ االلهَّ وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَ
ــلمين را به خاك و خون  ــه اى از اراضى مس ــلام آمده اند و هر روز پهن ــرم به جنگ جهان اس ــخت و ن س
مى كشند، برخى از فرق مسلمين به جاى اتحاد براى دفع بيگانه به تنازع روى آورده اند و خود و ديگران 
ــلامى را به باد مى دهند. آيا اين پديده شوم برادر  ــوزانند و وجاهت و آبروى امت اس را در آتش نزاع مى س
كشى، نشانه اى از قهر و غضب الهى نيست؟ آيا برخى از ما مسلمانان گرفتار سنت استدراج نشده ايم؟(9) 
ان شاءاالله كه چنين اتفاقى نيفتاده است اما لازم است كه انديشمندان جهان اسلام براى سربلند بيرون آمدن 
از اين امتحان الهى، چاره اى بينديشند و آتش تفرقه و تنازع را با تفكر و تمسك به ريسمان الهى خاموش 
كنند. وقتى رئيس جمهور پيشين آمريكا رسماً زنگ جنگ صليبى مدرن را به صدا درمى آورد و لشكركشى 
مى كند، بايد سران سياسى، علمى و فقهى مسلمين به خود آيند و راه مصالحه و مفاهمه را در سطوح ملى 

و بين المللى هموار كنند و مشعل اتحاد را برافروزند. 
ــلمانان به خاطر تفاوت در استنباط و اجتهاد و رهيافتهاى فقهى و كلامى  برخى از عوامل اختلاف بين مس
ــت كه در طول تاريخ تكون پيدا كرده است. چاره انديشى براى جلوگيرى از تبديل اين اختلاف علمى  اس
ــت كه حصون دين اند و از  ــى و منازعات مخرب از وظايف خطير علما و متفكرانى اس به اختلافات سياس
ــرائيل منزلتى بالاتر دارند و مى توانند درخشندگى كلمه سواء و مشتركات اسلامى را به مردم  انبياى بنى اس
ــها را كم كنند. برخى از اختلافات مسلمين ناشى از تعرض استعمارگران به حوزه  ــان دهند و دامنه تنش نش
ــلمان و نفوذ عوامل مرئى و نامرئى غرب در  ــلمانان و دخالت آنان در مقدرات ملل مس فكر و فرهنگ مس
ــد آگاهى و افزايش بصيرت  ــلامى است. دفع اين خطر در پرتو رش ــورهاى اس هيئت حاكمه برخى از كش
ــوند و حقايق را با هوشمندى بفهمند، تسليم بازيگران سياسى  ــلمين ميسّر مى باشد. مردم وقتى آگاه ش مس
استعمار نمى شوند و دست رد بر سينه تفرقه افكنان بين المللى مى زنند. استعمار نو با جنگ نرم، انسجام ملل 
ــلامى و فرهنگ توحيدى آنان را نشانه گرفته است. معمولاً تفرقه افكنان بيگانه از جهل و سوءتفاهمها  اس
و برداشتهاى نادرست و رايج در بين فرق مسلمان بهره بردارى مى كنند و معطوف به آنها در آتش تضادها 
مى دمند. بازنگرى در ساز و كارهاى رسانه هاى ملل اسلامى و تدوين راهبرد اطلاع رسانى امت اسلامى، 
ــت. در اين برهه حساس  ــانه هاى بيگانه و جلوگيرى از تفرقه افكنى آنان اس ــتوانه اى براى خلع يد رس پش
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ــلامى با عنوان  ــلامى اهتمام به برگزارى  كنفرانس وحدت اس تاريخى كه مجمع جهانى تقريب مذاهب اس
ــلام به  ــت و با حضور رجال دينى و علمى جهان اس ــلامى از تنوع مذهبى تا فرقه گرايى كرده اس امت اس
ــى روى آورده است، شايسته است تا در امتداد اين كنفرانس بين المللى و به مصداق آيه شريفه  چاره انديش
ــرِ وَأُولئَِكَ هُمُ المُْفْلِحُونَ»(10)  ــى الخَْيْرِ وَيَأْمُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُْنْكَ ةٌ يَدْعُونَ إِلَ ــنْ مِنْكُمْ أُمَّ «وَلتَْكُ
كارگروهى متشكل از شخصيتهاى موجه جهان اسلام، آستين همت بالا بزنند و رهيافتهاى اين كنفرانس را 
ــى، علمى، فرهنگى، رسانه اى و دانشگاهى كشورهاى اسلامى  از طريق يك دبيرخانه فعال به مراكز سياس
ــه ميثاق امت واحده اهتمام ورزند و در كنفرانس بعد، نتيجه اقدامات را  ــلاغ كنند و بر تحقق آنها به منزل اب
مورد به مورد گزارش دهند و حاصل كار را از طريق سايت و جرايد و صدا و سيماى كشورهاى مسلمان 
ــلمانان فرصتها و تهديدها و آفات و راه كارها را بشناسند، به طريق  ــلمين برسانند. هرگاه مس به اطلاع مس
كارآمدترى براى اصلاح امور امت واحده واكنش نشان مى دهند و ننگ برادركشى و منازعه هاى خشن را 
از دامان ممالك اسلامى پاك مى كنند و افق را براى همگرايى دينى روشن تر مى سازند و متناسب با نصرتى 
ــوند. جا دارد در جهت افزايش كارآمدى  كه در حق دين خدا انجام مى دهند، از نصرت الهى بهره مند مى ش
ــازمان كنفرانس اسلامى و مجامع علما و فقها برنامه ريزى شود. شايد ارتقاى جايگاه اين  نهادهايى مثل س
ــورهاى اسلامى، زمينه را براى تجسم عينى تر امت واحده فراهم تر كند.  نهادها و تبديل آنها به اتحاديه كش
وقتى اروپاى متفرق كه تا نيم قرن پيش در آتش جنگهاى جهانى و منطقه اى مى سوخت، به اتحاد مى رسد 
ــت كه  ــلامى با آن همه آموزه هاى محكم دينى بايد راه تفرقه را در پيش گيرد؟ مگر نه آن اس چرا امت اس
ما در عمل به قرآن قصور داريم و از درد مهجورى قرآن رنج مى بريم؟ چه نيكو فرمود علامه شيخ محمود 
شلتوت: «و هولاء هم المسلمون، على تفرقهم فى البلاد و الأقاليم، و تفرقهم فى السلطان و النفوذ، و ضعفهم 
ــة، و ثقافات متعددة ذات ألوان  ــا غمروا به و غزوا من علوم متنوع ــام دول الغرب، و بالرغم مم ــادى أم الم
ــية القرآن، و يتآزرون  ــريعية، لا يزالون يعتصمون بالقرآن، و يدينون بقدس مادية، و ادبية، و اجتماعية، و تش
على خدمة القرآن. و إنهم ليستشرفون جميعاً لمطلع ذلك اليوم الذى يعود فيه سلطان القرآن فيكون التشريع 

تشريع القرآن، و الأخلاق أخلاق القرآن، و الهدى هدى القرآن، و نرجو أن يكون قريبا».(11)
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